
 

 1

  پس از پرداختن به بخشايش سردرد تخفيف مي يابد
  

از دكتر چارلز راينرت تشكر مي كنم كه ئي اف تي را به شكل الهام گونه اي بر روي بيمارش 
ممكن است از سوال مفيدي كه او طرح . كه دچار سر دردهاي شديد و مداوم بود بكار گرفت 

 تظاهر به "تي دختر كوچكي بودي بازي روت ، يادت مي آيد وق .كرد بخواهيد استفاده نمائيد
در اين مورد ، اين سوال او را مستقيماً به يك مشكل ريشه اي هدايت   مي كردي ؟ "چيزي
  . نمود 

  
    ) ND , PHD , EFT  ADV( نوشته دكتر چارلز راينرت 

  
  گري ، 

  
ي هشتاد و خوشحالم كه مي توانم بگويم در برطرف نمودن سردردهاي دوره اي و شديد در بانوي

و سردردي كه " خارش چشمها " روت  چند  روز  قبل  جهت درمان . چند ساله موفق شدم 
  . هفته اي چند بار به آن دچار مي شد به درمانگاه ما آمد 

  
از آنجايي كه او در آن روز سردردي نداشت به گفتگو درباره راهكارهايي كه مي توانستند براي 

در پايان جلسه از او خواستم به محض بروز سردرد . پرداختيم )  تي به جز ئي اف( او مفيد باشند 
  .  مرا خبر كند تا بلافاصله به آن بپردازيم فوراً
  

به خانه اش . دو  روز بعد در حالي كه پيدا بود درد شديدي احساس مي كند به من زنگ زد 
ولي پس . شروع نموديم " .. ..با وجود اينكه اين سردرد شديد را در پيشاني ام دارم " با . رفتم 

سپس  از قوه الهام تبعيت كرديم و از او . از چند دور ضربه زدن چندان تغييري بوجود نيامد 
    مي كردي ؟" تظاهر به چيزي"روت ، يادت مي آيد وقتي دختر كوچكي بودي بازي  :پرسيدم 

  
او سر تكان داد و سپس از او خواستم داستاني را تصور نمايد كه در آن بانويي هم سن و سال او 

روت لحظه اي . در شهر كوچكي مثل شهر او زندگي مي كند و سردرد بسيار شديدي دارد 
ولي يك ...... اين بانو دوستي بسيار خوب از دوران كودكي داشت " درنگ نمود و سپس گفت 

ببين چه " گسالي ، به هنگام خريد به سراغ او آمد و كيف بزرگش را باز كرد و گفت روز ، در بزر
آن كيف پر از جواهرات بدلي بود كه از مغازه ها بلند " ! چيزهاي خوبي براي نوه هايم دارم 

  .كرده بود 
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 اصلاً –ديگر دوستش نبود " دوست " را اينگونه ادامه داد كه آن " تظاهر " روت داستان 

چشم انداز پايان موفقيت آميز يك معالجه ديده .  او  را  به  خاطر  آن  گناه ببخشد  يتوانستنم
با وجود اينكه فكر نمي كنم بتوانم هيچگاه دوستم را به خاطر " سپس چند دور بر روي . ميشد 

و جملات  مشابه  كار كرديم و سردرد و خارش چشمها از بين  ".... دزدي از مغازه ها ببخشم 
آيا " براي خودداري از بخشودن استفاده مي كنم " سيب زميني داغ " اغلب از استعاره ( رفت 

 داغ و سوزان را براي هميشه در دستان خود نگه دارم تا بلكه روزي پيش مايلم اين سيب زميني
  " ! بيايد كه بتوانم آن را به سوي فردي كه نمي توانم ببخشم پرتاب كنم ؟ نه نه نه 

  
اتفاق خاصي . ن براي سنجش نتيجه از او خواستم سر و چشمهايش را حركت دهد پس از آ

  ! فكر مي كنم موفق شده ام . اكنون يك هفته از آن مي گذرد و او ديگر زنگ نزده است . نيفتاد 
  

( ND , PHD , EFT ADV ) چارلز راينرت    


